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 بــرای مــن همیشــه ســئوال بــود کــه چــرا نیروهــای 
ــی  ــق مختلف ــی در مناط یکای ــا آمر ــی، خصوص غرب
ــد و  ــوند و می‌جنگن ــتقر می‌ش ــه مس ــل خاورمیان مث
کلــی آدم می‌کشــند و بعــد وقتــی از آن‌هــا می‌پرســم 
کــه چــرا؟ می‌گوینــد بــرای برقــراری حقــوق بشــر و 

دموکراســی! 
ــای  ــه آدم‌ه ــا چ ــا آن‌ه ــوب! واقع ــدر خ  اوه! چق
خوبــی هســتند کــه می‌کشــند تــا آن آدم کشــته شــده 
ــد.  ــت کنن ــر هدای ــوق بش ــی و حق ــه دموکراس را ب
ــی  ــن خیل ــرای م ــوع ب ــن موض ــدن ای ــش فهمی اول
ــی از   ــخنان یک ــه س ــه ب ــن ک ــا ای ــود، ت ــخت ب س

ــیدم.  ــم رس ــرن نونزده ــوفان ق فیلس
ــود و  ــی ب ــدۀ جنگ ــک فرمان ــط ی ــر فق ــه ظاه  او ب
ــد و  در  ــا جنگی ــرد اوکلاهام ــال 1869 در نب در س
آن جــا بــا کلــی آدم بــد جنگیــد و بعــد ســعی کــرد 
ــد. او  ــل کن ــوب تبدی ــه آدم خ ــد را ب ــای ب آن آدم‌ه
کســی  او  آهــان!  نمی‌شناســید؟  را  او  کیســت؟ 
ــۀ  ــه جمل یدان ک ــر ــپ ش ــرال فیلی ــز ژن ــت ج نیس
معروفــی را بــه آدم‌هــای خــوب زنــده آموخــت کــه 
ــوب  ــای خ ــه آدم‌ه ــده را ب ــد زن ــای ب ــور آدم‌ه چط
ــت  ــک سرخ‌پوس ــت: »ی ــد. او گف ــل کن ــرده تبدی م

ــت.« ــرده اس ــت م ــک سرخ‌پوس ــوب، ی خ
 چقــدر راه‌حــل خوبــی اســت راه حــل ژنــرال 
ــت  ــن سیاس ی ــه مهمتر ــم ب ــا ه ــه بعده یدان ک ــر ش
ــای  ــه آدم‌ه ــن ک ــرای ای ــد. ب ــل ش ــرو تبدی ــزام نی اع
بــد زنــده را در مناطــق مختلــف، بــه آدم‌هــای 
ــون  ــت، چ ــا را کش ــد آن‌ه ــرد، بای ــل ک ــوب تبدی خ

ــت.  ــی اس ــرده، آدم خوب ــک م ی
پیــش  در  را  روش  همیــن  کلان‌هــا،  کوکلــوس   
ــین،  ــزرگ آتش ــای ب ــاد صلیب‌ه ــا ایج ــد. ب گرفتن
وقتــی  و  می‌زدنــد  آتــش  را  بــد  سیاه‌پوســتان 
سیاه‌پوســتان بــد آتــش می‌گرفتنــد و می‌مردنــد، 
ــدند.  ــل می‌ش ــی تبدی ــای خوب ــه آدم‌ه ــت، ب آن وق
یــکا می‌پرســیم شــما چــرا   وقتــی از ارتــش آمر
در خاورمیانــه مســتقر شــدید؟ می‌گوینــد چــون 

دو کلوم حرف جیز

می‌خواهیــم دموکراســی و حقــوق بشــر را حاکــم 
ــد  ــده‌ای آدم ب ــا ع ــت. ام ــی اس ــه کار خوب ــم ک کنی
یــکا،  آمر ارتــش  نیروهــای  و  نمی‌دهنــد  اجــازه 
آدم‌هــای بــد را فقــط بــه منظــور ایــن کــه آدم خوبــی 
بشــوند، قتــل عــام می‌کننــد و بعــد ناگهــان، همــۀ آن 
ــوند  ــل می‌ش ــی تبدی ــای خوب ــه آدم‌ه ــد ب ــای ب آدم‌ه
ــتند.   ــد هس ــر پایبن ــوق بش ــی و حق ــه دموکراس ــه ب ک
 ارتــش اســرائیل هــم همیــن کار را در غــزه می‌کنــد. 

چــرا؟ 
 چــون مــردم غــزه حاضــر نیســتند کــه کارهــای خوبی 
مثــل پذیرفتــن اشــغال کشورشــان بــه دســت اســرائیل 
یســت هســتند و بــه حقوق  را قبــول کننــد. خیلی ترور
بشــر و دموکراســی اســرائیل پایبنــد نیســتند. بنیامیــن 
ــه اســت  یدان آموخت ــرال فیلیــپ شــر نتانیاهــو، از ژن
ــرده  ــطینی م ــک فلس ــوب، ی ــطینی خ ــک فلس ــه ی ک

اســت. 
 پــس، او آن‌هــا را می‌کشــد تــا فلســطینی‌ها بــه 
ــک  ــون نزدی ــوند. او تاکن ــل ش ــی تبدی ــای خوب آدم‌ه
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      به قلم شلغم آقا، جناب مستطاب سردبیر
ــای  ــه آدم‌ه ــزه را ک ــردم غ ــر از م ــزار نف ــی ه ــه س ب
زنــدۀ بــدی بودنــد، بــه آدم‌هــای مــردۀ خوبــی تبدیل 

ــت.  ــرده اس ک

 متاســفانه، هیــچ کــس بنیامیــن نتانیاهــو و اهدافش 
را درک نمی‌کنــد. او فقــط می‌خواهــد آدم‌هــا همــه 

خــوب باشــند، امــا به شــکل مــرده!  
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اخبار بلاد محروسه
آمریکا: بایدن برات می‌رقصه! 

کنگــرۀ آمریــکا از ایــران خواســت کــه کل ذخائــر 
آلمینیــوم شــصت درصــد خــود را رقیــق و درصــدش را 
کــم کنــد، امــا نگفتــه در عــوض چــه کار خواهــد کــرد 

ــد داد.  ــزی خواه ــه چی ــا چ ی
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی ملانصرالدیــن، کنگــرۀ 
ــا وجــود مطــرح کــردن چنیــن درخواســتی،  آمریــکا، ب
نگفتــه کــه در عــوض چــه پاداشــی خواهــد داد، یــا چــه 
مجازاتــی خواهــد کــرد. یکــی از کارنشناســان در ایــن 

بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
ــه  ــی ب ــه هیچ ــس ک ــم نی ــا ه ــن جوری‌ه ــا! ای ــچ باب »ن
هیچــی! عــوض ایــن کار، رئیــس رؤســای آمریــکا 
ــون  ــم برات ــدن ه ــود بای ــی خ ــن. حت ــتون می‌رقص واس
ــا  ــی ب ــس«... یعن ــد »وال ــه در ح ــط البت ــه، فق می‌رقص
ایــن زنیکــه معاونــش، یــواش یــواش می‌رقصــه. دیگــه 
انتظــار بنــدری و بابــا کــرم رو از بایــدن نداشــته باشــین 

کــه خداییــش ســتمه!« 

لطفا زمان دقیق کارت قرمز را اطلاع دهید
ــۀ داوران،  ــه کمیت ــا ارســال نامــه‌ای ب باشــگاه ســپاهان ب
از ایــن کمیتــه خواســت کــه پیــش از هــر بــازی، زمــان 
ــاع  ــگاه اط ــن باش ــه ای ــز را ب ــدور کارت قرم ــق ص دقی

ــد.  دهن
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی ملانصرالدیــن، در نامــۀ 

باشــگاه ســپاهان آمــده اســت: 
»با سلام و تقدیم احترامات: 

ــرم، در  ــرم محت ــۀ لاج ــه داوران آن کمیت ــن ک ــه ای ــر ب نظ
ــات  ــا را از عنای ــد م ــادت کرده‌ان ــپاهان ع ــای س بازی‌ه
خــود در حــوزۀ صــدور کارت قرمــز همــواره مســتفیض 
فرماینــد، لــذا مقتضــی اســت کــه پیــش از هــر بــازی، 
ایــن باشــگاه را از زمــان دقیــق صــدور ایــن کارت 
مهلــک مطلــع فرماییــد، تــا تمهیــدات لازم بــرای مقابلــه 
بــا آن اندیشــیده شــود. بــه حکــم دندمــان نــرم، قبــا از 
همــکاری آن کمیتــۀ لاجــرم محتــرم کمــال سپاســگزاری 

ــم.«  را داری

برای اجرای خرابکاری بزرگمون، بیست 
خرابکاری خنثی کردیم. 

در پــی ســخنان وزیــر ارتباطات که بیســت خــراب‌کاری 
ــی در  ــد، پرسش ــی کرده‌ان ــات خنث ــان انتخاب را در جری
ــه  ــده ک ــش ش ــی  پخ ــبکه‌های اجتماع ــاره در ش ــن ب ای

چــرا خرابــکاری آخــر بــه انجــام رســید؟ 
بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی ملانصرالدیــن، در 
ــره  ــان خب ــی از کارنشناس ــش، یک ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
کــه در کارنشناســی حرفــه‌ای شــده اســت، تاکیــد کــرد: 
ــد،  ــه ش ــا گرفت ــوی اون خرابکاری‌ه ــن جل ــه! اص »والل

ــن یکــی اجــرا بشــه...«  ــا ای ت
کارنشــناس دیگــری در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا 
گفــت: »خــب می‌دونــی چیــه؟ ایــن یکــی خعلــی دوز 
ــت  ــرا از دس ــب! عم ــو خ ــود، بگ ــالا ب ــش ب خرابکاری

ــره.«  ــوش را بگی ــه جل ــد ک ــر می‌اوم ــی ب کس

شکایت آرای باطله، ضد نفر اول 
ــه ســبب آن چــه خــود شــائبۀ تقلــب در  ــه، ب آرای باطل
ــۀ  ــا رتب ــه ب ــروز ک ــزد پی ــد نام ــد، ض ــات می‌نامی انتخاب

ــه مجلــس نهــاد، شــکایت کــرد.  ــا ب نخســت پ
ــن، آرای  ــی ملانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ ب
باطلــه، بــا فاصلــۀ بســیار ناچیــزی، پــس از نفــر پیــروز، 
ــطل  ــی س ــال، راه ــر ح ــد و در ه ــۀ دوم ش ــز رتب حلئ

ــد.  ــغال ش آش
»آرای باطلــه« معتقــد اســت کــه شــبانه، روی بعضــی از 
برگه‌هــای باطلــه کــه جــای نوشــتن داشــت و بــه خوبــی 

خــط خطــی نشــده بــود، نــام نفــر پیــروز را نوشــته‌اند.
شــایان گفتــن اســت کــه عــده‌ای از رای‌دهنــدگانِ تــازه 
ــام  ــف در انج ــابقۀ ضعی ــبب س ــه س ــس، ب ــه نوی باطل
بهینــۀ ایــن کار، فعــل خــط خطــی نمــودن برگــۀ رای را 
ــۀ  ــر، فاصل ــن ام ــد و همی ــام نمی‌دهن ــی انج ــه خوب ب
ــد.    ــا می‌کنن ــزان« مهی ــام »عزی ــرای نوشــتن ن ــی را ب کاف
ــتی،  ــن کاره نیس ــی ای ــود، وخت ــد می‌ش ــان تاکی در پای

ــه..!  ــوو خون ــپ ت ــر بک بگی
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ــب‌  ــان مکت ــه »ملای ــده، ب ــادی بســیار تلخــی دارد. از یــک ســو، نگاهــی گزن ــژاد، دســتمایه‌ای اســت کــه لحــن انتق ــر الاغ خرن دکت
ــر  ــون را پ ــو و تلویزی ــد و رادی ــر می‌کنن ــه‌ای اظهارنظ ــر زمین ــف، در ه ــای مختل ــناس حوزه‌ه ــوت کارش ــه در کس ــه‌ای« دارد ک نرفت
کرده‌انــد و از ســوی دیگــر »اشــرف مخلوقــات بــودن« انســان را بــه ســخره می‌گیــرد. انســانی کــه بازیچــۀ افــکار و عقایــد مختلــف 
ــودن اســت.  ــا گناهــش الاغ ب ــه و متفکــری اســت کــه تنه ــژاد، موجــود فرزان ــر الاغ خرن ــب می‌خــورد. دکت ــی فری ــه راحت اســت و ب

ــد. ــا می‌فهم ــی از آدم‌ه ــر از خیل ــد بهت هرچن

گفتگو با دکتر الاغ خرنژاد
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- سلام به استاد ارزشمند همۀ حوزه‌ها و ادوار...
• فعــا کــه تــوو طویلــه‌ام... صاحــب طویلــه هــم رو 
ــرام یونجــه مــی‌آری، ســهمیۀ  ــو ب ایــن حســاب کــه ت

یونجــۀ منــو قطــع کــرده و فقــط کاه خشــک مــی‌ده. 
- عه! چرا استاد؟ 

• می‌گه دارن ازم مالیات می‌گیرن... 
- مگه مالیاتش چقدره؟ 

• می‌گه اون قدر هست که ضرر کنم. 
طویلــۀ  طویلــه،  همیــن  پشــت  اســتاد،  آخــه   -

. . . س ها گوســفند
• اسم اون قرمساق‌ها را نیار..! 

- چرا استاد؟ 
ــه،  ــه می‌گ ــب طویل ــه صاح ــن ک ــر ای ــه خاط • واس
وختــی مالیــات بــرای گوســفند مــی‌دم، اقــا بعــدا کــه 
ــر مالیاتشــون رو  گوشتشــون رو می‌رفوشــم، صــد براب
در مــی‌آرن، امــا تــو چــی؟ دم ســفید، مــوی ســیاه، واه 

و واه و واه! 
- حالا اون‌ها چرا قرمساقن؟ 

• بــس کــه نفهمــن! بــه خــدا اســم مــا خرهــا بــد در 
رفتــه... اونــی کــه واقعــا خــره، گوســفنده! 

- مگه چی‌ کار می‌کنن؟ 
• ایــن بع‌بع‌هــا را نمی‌شــنوی؟ بع‌بــع بــه زبــون 
ــالا  ــون رو ب ــم صداش ــدا ه ــه! عم ــی به‌ب ــا یعن این‌ه
ــورن،  ــم دارن یونجــه می‌خ ــا بفهمی می‌بــرن کــه م

ــوزه.  ــون بس دلم
ایــن  هزینــۀ  بعــدا  بی‌چاره‌هــا  ایــن  اســتاد..!   -

مــی‌دن.  جونشــون  بــا  را  یونجه‌هــا 
• تــو می‌تونــی حالیشــون کنــی؟ جلــوی چشمشــون 
ــرن...  ــر بب ــا س ــرن ت ــون« رو می‌ب »همطویله‌ا‌ی‌هاش

بعــد از مراســم یــک دقیقــه ســکوت، خیــال می‌کنــن 
کــه ایــن آخریــش بــود. 

- مراسم یه دقیقه سکوت دارن؟ 
• نه‌خیر! مراسم یه دقیقه بهت..! 

ــا  ــو ب ــه... من ــن... درد ناباوری ــم م ــه چش ــوی بهت - ت
ــی...  ــتار انداخت ــۀ س ــاد تران ــاه، ی ــۀ کوت ــن جمل ای

• اون هم گوسفنده؟ 
- نه بابا آدمه..! 

گوســفند،  خــود  از  آدمیــزاد  بدتــر..!  دیگــه   •
گوســفندتره..! اصــا یــه جورایــی همزادپنــداری دارن 

ــم..!  ــا ه ب
ــالا  ــن! ح ــدا نفرمایی ــرا خ ــی را ت ــن یک ــتاد ای - اس
ــه  ــرن، باش ــا فهمیده‌ت ــا از آدم‌ه ــه خره ــن ک فرمودی
قبــول... نشــون بــه اون نشــون کــه مــن آدمیــزاد دارم از 
شــما ســئوال می‌کنــم... امــا گوســفند نــه! ایــن دیگــه 

ــی ســتمه..!  خیل
• ســتمه؟ همیــن مالیــات کــه این‌هــا علــم کــردن... 
چنــد ســاله فقــط از کارمنــد و کارگــر می‌گیــرن، 
ــی  ــه و حت ــز مذهبی ــیه، مراک ــی طلافروش ــر چ ــا ه ام
مؤسســاتی بــا نــام فعالیــت خیریــه و دینــی داریــن کــه 

ــه؟  ــا کار اصلیشــون چی ــن، ام معــاف از مالیات
- صادرات و واردات..! 

• می‌شــه بــه مــن یــه گوســفند نشــون بــدی کــه یــک 
قــوچ همچــی بلایــی ســرش آورده باشــه؟

- زکــی..! واقعــا کــه..! حــالا دیگــه از گوســفند هــم 
ــدیم! ــفندتر ش گوس

ــم دردت رو احســاس  • حــرف حــق تلخــه..! می‌تون
کنــم. 

ــوو  ــالا را کــردن ت ــا درآمــد ب ــی ب -  خــب مراکــز دین

پاچمــون، امــا طلافروش‌هــا و دیگــر مؤسســات 
ــرار  ــی ق ــر نظــر سیســتم مالیات انتفاعــی کــه همــه زی

دارن. 
• نــه‌ خیــر! ایــن فقــط و فقــط مــردم هســتن کــه زیــر 
ــی چــرا..؟  ــرار دارن. می‌دون ــی ق نظــر سیســتم مالیات

- یه آدم گیرپاژ نمی‌تونه بهتون بگه چرا...
• خــب پــس... وقتــی تــو داری کار می‌کنــی و ســود 
در مــی‌آری، بخشــی از ایــن ســود، بایــد بــه مالیــات 
ــدی  ــت در درص ــی دول ــه. یعن ــدا کن ــاص پی اختص
از ســودت بــا تــو شــریک می‌شــه. یعنــی هــم 
درآمدزایــی می‌کنــه، چــون امکانــات درآمدزایــی 
بهــت داده، یعنــی مثــل قدیمــا خــراج می‌گیــره و 
هــم، بــا جــذب بخشــی از پــول، پــول در چرخــش رو 
کــم و تــورم را کنتــرل می‌کنــه. حــالا وقتــی بــه بهانــۀ 
مالیــات، فروشــنده پــول بیشــتری از مشــتری مطالبــه 
ــورم...  ــتقیم و ت ــت مس ــش قیم ــی افزای ــه، یعن می‌کن
یعنــی یکــی از اهــداف گرفتــن مالیــات  خنثــی 

می‌شــه. دود می‌شــه مــی‌ره رو هــوا..! 
- پــس تکلیــف خــراج یــا همــون مالیــات چــی 

؟  می‌شــه
• عمــا خراجــی در کار نیســت. چــون تــورم، ارزش 
اون پــول را کاهــش داده و در نهایــت، ایــن خــود مــردم 
هســتن کــه در حــال پرداخــت خــراج یــا مالیــات غیــر 
ــی  ــار بیشــتر می‌شــه. یعن ــه هــر ب مســتقیم هســتن ک
ــر  ــی بالات ــورم ه ــد ت ــات، رون ــن مالی ــۀ گرفت ــه بهان ب

مــی‌ره. 
- این دیگه چه کوفتیه!؟ 

ــن  ــی! ای ــی ندان ــا نچش ــی، ت ــت طنطنان ــه کوف • ی

جماعــت، تــازه فهمیــدن مالیــات چــه چیــز خوبیــه... 
- یا ابالفرز..! 

• آهان! پس فهمیدی! 
- عــاره! یعنــی هــر بــار بــه بهانــۀ جــذب پــول در 
گــردش و کاهــش تــورم، نــرخ مالیــات را بــالا می‌بــرن 
و بعــدش فروشــنده‌ها هــم همــون کار را می‌کنــن و 

ــورم..!  ــیختۀ ت ــش افسارگس ــی افزای ــن یعن ای
• بــه شــکل کامــا نامحســوس! هــر وخــت کــم 

می‌گیــرن.  بــاج  جــوری  ایــن  مــی‌آرن، 
- راســت می‌گــی! پولــی کــه قــرار نیســت از مشــارکت 
ــردم  ــن م ــت، ای ــاد و در نهای ــت بی ــه دس ــب ب در کس

ــه! ــط باج ــمش فق ــردازن، اس ــه می‌پ ــتن ک هس
ــه  ــی، داره ب ــت جناب‌عال ــی دول ــم! یعن ــه عزیزک • بعل

ــورم!  ــن بخ ــا م ــدوش ت ــه ب ــبه می‌گ کس
ــر الاغ  ــتاد دکت ــاب اس ــه جن ــه ک ــه همین ــس واس - پ
ــردن  ــه پســتون، گاوش ب ــه شــیر داره، ن ــژاد چــون ن خرن

ــوره...  ــه بخ ــد یونج ــتون، نبای هندس
• ای جونــم! چــه مثــال قشــنگی... ایــن یعنــی مــن بــد 
ــخ  ــی تاری ــن یعن ــزوده‌ام ... و ای ــد ارزش اف ــت فاق بخ

علــم اقتصــاد! 
- و گوســفند بــا شــیر و گوشــتش، ایــن ارزش افــزوده را 
تامیــن می‌کنــه تــا در عــوض بتونــه علــف بخــوره! کــی 

گفتــه ایــن جماعــت اقتصــاد را نمی‌فهمــن؟
کاه مــن  نکــن، وگرنــه ســهمیۀ  • بحــث سیاســی 
بدبخــت هــم قطــع می‌شــه. دیگــه زیــادی داری حــرف 

ــاک..!  ــه چ ــزن ب ــی. ب می‌زن
- باشه! خدافز همگی!  شما و خوانندگان عزیز! 

• برو! برو! 
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- موگوم جاسم! ای...
ــون،  ــم و درد بی‌درم ــت! ای جاس ــم و کوف • ای جاس
ــم  ــرطان بدخی ــم و س ــا، ای جاس ــم و قانقاری ای جاس
غــدد لنفــاوی..! بــاز چــه کوفتــی تــوو موبایلــت 

ــدی؟  دی
- ای آخریــش همونــی نبــود کــه خــدا بیامــرز پــدرت 
گرفــت؟ موگــوم جاســم مواظــب بــاش اینقــذه فلافــل 

نــون خشــک نخــور! استعدادشــو داری هــا..!
• بابای من سکته کرد، مرد! 

- راســت می‌گــی؟ پ گفتــن کــه همیــن ســرطان 
ــه..!  ــخته رو گرفت ــم س ــن اس ــی، همی ــه گفت ــه ک کوفتی
ــانِ  ــود، آزمایش ــده ب ــتباه فهمی ــره اش ــر! دکت ــه خی • ن

ــام..!  ــود باب ــه رو داده ب ــی دیگ یک
- خو بعدش چی شد؟

• خــو قرمســاق نمی‌دونــی بعــدش چــی شــد؟ 
ــوردی...  ــمش می‌خ ــوو مراس ــف ت ــف و ل ــتی ل داش
ــاژ  ــه‌ام گفــت از ترســش گیرپ ــادوم اومــد... نن - هــا ی

کــرد، ســکته کــرد، مــرد! 
• بابامو و ترس؟ ننۀ تو گُ...

ــن  ــۀ م ــه نن ــن، ب ــع ک ــتو جم ــم! حواس ــن جاس - ببی
چیــزی بگــی خــون می‌شــه... هــا..! 
• مرضت چی بود، اون اولش پرسیدی؟ 

- ها! چطو راضی به بحث شدی؟ 
• بحــث رفــت تــوو جــاده خاکــی، گفتــم بــرش 

گردونــم. 
- موگوم جاسم..! 

• آی بدم می‌آد این جو می‌گه: »موگوم جاسم..!« 
ــوم  ــوری بوگ ــه چط ــدیما، آخ ــاری ش ــب گرفت - عج
ــام  ــکوه تم ــا ش ــات ب ــته »انتخاب ــا نوش ــن ج ــه؟ ای ن

ــی؟  ــی چ ــکوه یعن ــد.« ش ــزار ش برگ
• ها..؟ شکوه؟ 

- شکوه که می‌شه عظمت؟ 
• نــه بابــا..! عظمتــش کجــا بــود؟ فهمیــدم: »بــا 
شِــکوۀ تمــام برگــزار شــد.« یعنــی بــا شــکایت تمــام..! 
- شــکایت تمــام، واســۀ این‌هــا می‌شــه فــوش و 

ــه..!  ــادر ک ــوار و م خ
• خو پس این جوری درست دراومد... 

نمی‌شــه...  کــه  ــکوه 
ُ

ش می‌گــی...  راســت  هــا   -
موگــوم...

• می‌شه اینقذه نگی موگوم؟ 
- خو پ چی بوگوم؟ 

• بگو مثلا خدمتتون عرض بکنوم... 
ــی...  ــش طول ــه هم ــو ک ــود؟ ت ــا ب ــت کج ــو عرض - ت
ــی  ــوو طــول، رفت همــی جــو مــث خــط کــش، زدی ت

ــالا..! ب
ــی  ــه جواب ــم، ی ــی می‌گ ــر چ ــم، ه ــال ببین ــالا بن • ح

ــه...  ــوو آستینش ت
ــکوۀ  ــا شِ ــات ب ــی انتخاب ــه چ ــم! واس ــوم جاس - موگ

ــد؟  ــزار ش ــوم برگ تم
• خو خود تو، رفتی انتخابات؟ 

ــرم...  ــات ب ــه انتخاب ــم ک ــالا رفت ــا ح ــا ت ــن کج - م
ــی  ــه بابای ــه ی ــم ب ــردم، اون ه ــرکت ک ــار ش ــک ب کلا ی
ــری؟  ــاله خ ــانه‌زنی؟ ش ــم ش ــود قاس ــمش ب ــود، اس ب

شــان‌بندری... 
• به یارو رای دادی، اسمش بلد نیستی؟ 

عبود و جاسم
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- نمی‌دونوم برام نوشتن... 
• حــالا چــی شــد هــم آوردی رفتــی رای دادی؟ 

صلاحیتــش بــالا بــود؟ 
ــده‌ای  ــه ع ــت. ی ــا نیس ــه کار م ــت ک ــن صلاحی - تعیی
ــت  ــی صلاحی ــن ک ــون می‌گ ــتن خودش ــالا نشس اون ب

ــداره... مــا عــن کــی هســتیم؟  داره، کــی ن
• همی جور واسه رضای خدا رفتی رای دادی؟ 

- رضــای خــدا چنــد تومنــه؟ همیــن جاموســانو 
ــی‌دم  ــم نم ــدن، آب ه ــیر ن ــن ش ــه م ــه ب ــی، اگ می‌بین

بخــورن... 
• خو تف توو ذاتت، پ چی شد..؟  

ــن  ــم دادن، گفت ــش به ــه کف ــه لنگ ــا... ی ــی باب - هیچ
بــرو رای بــده، یــه لنگــه دیگــه‌اش بعــد از انتخابــات... 

مــن هــم کــه کفشــام مــال بابــام بــود... 
• می‌شناســم کفشــتو، کل محــل می‌شناســن... پ 

ــوه..؟  کــو اون کفــش ن
ــا! بعــد انتخابــات رفتــم، گفتــن بــرو اون  - هیچــی باب
پشــت تــوو کفشــا بگــرد، لنگــه‌اش رو پیــدا کــن... هــر 
ــایزش  ــی... س ــه هیچ ــود ک ــه‌اش نب ــتم، لنگ ــی گش چ

ــردم.  ــدا نک ــم پی ــه ه ــش مردون ــی، کف ــه هیچ ــود ک نب
لنگــۀ کفشــمو  بی‌پــدری،  نیســت کــدوم  معلــوم 

ــرده...  ــته ب ورداش
• خو مد شده، لنگه به لنگه می‌پوشن..! 

- ایــن دفعــه از طــرف همــون بابــا اومــدن کــه لبــاس 
ــم..!  ــر می‌دی زی

• خخخخــخ فکــرش رو بکــن، بــه جــای زیــر پیرهنی 
بهــت شــرت و کرســت بدن!

- خــو بــدن، بــد نیســت کــه! می‌بــرم بــازار بــه صدیقــه 
ــت  ــرت کرس ــون ش ــوو دک ــه ت ــد ک ــه مم ــر نن دخت

می‌فروشــم...  می‌کنــه،  کار  فروشــی 
ــم  ــود بری ــل! راســت می‌گــی..! پاشــو عب • ای دل غاف

رای بدیــم... 
ــری  ــه؟ تمــوم شــد رفــت... حــالا هــم ب ــی ن - کجای
ــرکت  ــذه ش ــی کلا چق ــت... می‌دون ــوب می‌زنن ــا چ ب

کــردن؟ 
• پ بگیریم بخوابیم..!

- هــا..! هــوای زمســتونی، صحنــۀ شــط و جامــوس... 
بگیریــم بخوابیــم..!  
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نامۀهای جنجالی

ــان نامــه‌ای  ــه نقــل از آن ــرای بررســی مواضــع واقعــیِ شــخصیت‌ها و سیاســتمداران کشــورها ب ــود کــه ب ــی ب  درگذشــتۀ ســبک زیبای
ــتمدار،  ــان سیاس ــه ف ــد ک ــاور می‌کردن ــادی ب ــردم ع ــی م ــد. گاه ــر می‌کردن ــا منتش ــیدۀ آن‌ه  اتوکش

ِ
ــع ــای مواض ــه ج ــتند و ب می‌نوش

چنیــن نامــه‌ای نوشــته اســت و علــت اصلــی ایــن بــاور عمــوم آن بــود کــه مفــاد نامــه، بــه مواضــع شــناخته شــدۀ او بیشــتر از ســخنان 
شــیک و فریبنــده‌اش شــباهت داشــت.

 گاهــی هــم نویســنده آماتــور بــود و بــه شــدت تحــت تاثیــر تصــور خــودش از دیگــران، محصــولات بی‌ربــط و ضعیفــی می‌آفریــد. 
نامــۀ چالــی چاپلیــن بــه دختــرش، نمونــۀ بــارز ایــن گونــه آثــار اســت کــه در اصــل، در تهــران و بــه دســت یــک ایرانــی مســلمان نوشــته 

شــده بــود و ســبب شــد خیلی‌هــا خیــال کننــد کــه چاپلیــن مســلمان شــده اســت.
 مــن تــا بــه حــال ندیــده‌ام کــه کســی ایــن ســبک را وارد طنــز کــرده باشــد و اگــر کســی باشــد تعجبــی نمی‌کنــم، چــون ایــن ســبک، 

زمینــۀ بســیار مناســبی بــرای طنــز دارد.
 در ایــن هفتــه، بیاییــد بــا هــم تصــور کنیــم کــه اگــر دونالــد ترامــپ بخواهــد بــرای بایــدن همتــای فعلــی‌اش نامــه‌ای  بنویســید، چــه 

خواهــد نوشــت؟
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 جو جون علیک سلام..! 
 واســه چــی جــواب ســام دادم، چــون بــه خــودم گفتــم 
ــرض  ــامی ع ــن س ــه م ــی ب ــته باش ــت داش ــاید دوس ش

کنــی. 
امیــدوارم در صحــت و ســامت کامــل جســمی... 
بشــم  مــن  و  بشــی  برکنــار  بی‌خیــال...  رو  عقلــی 
رئیس‌جمهــوری و تــو منــو از تلویزیــون خانــۀ ســالمندان 

ــری!  ــش رو بب ــی و حال ببین
 البتــه امیــدوارم کــه منــو بــا مســئولان قبلــی ده، بیســت 
ســال پیــش اشــتب نگیــری، گرچــه مــن بــه هیــچ 
ــه مــن گفتــن  ــدارم، امــا ظاهــرا ب کدومشــون شــباهتی ن
کــه تــو شــباهت مباهــت حالیــت نمی‌شــه، گاهــی 

ــری.  ــتباه می‌گی ــا اش ــا زن‌ه ــا رو ب مرده
ــر  ــت وزی ــر نخس ــه س ــود ک ــه کاری ب ــتی، اون چ  راس
ــاچ  ــه رو م ــن زنیک ــر ای ــه س ــردی؟ اگ ــاچ ک ــا را م ایتالی
ــی،  ــت چــی کار می‌کن ــن معــاون بدبخت ــا ای ــی، ب می‌کن

ــخ!  خخخخخ
ــره.  ــد می‌گی ــه و ندی ــس زن محترمی ــا هری ــه کام  البت
شــنیدم اون اول کاری‌هــا مدتــی در خانــۀ ســالمندان کار 
می‌کــرده. پــس هــر بلایــی بــوده، اون جــا ســرش آوردن 
ــاس  ــت می‌ب ــال جماع ــا کهنس ــده ب ــه فهمی ــالا دیگ و ح

چــی کار کنــه. 
ــرات  ــن ب ــدی و م ــم ش ــو مزاحم ــه ت ــن ک ــرض از ای   غ

نامــه نوشــتم، اینــه کــه حاجــی! چــرا اســتعفا نمــی‌دی؟ 
و بشــی  بزنــی  بــه خــدا زشــته! خواســتی رکــورد 
ــالا  ــدی، ح ــه ش ــکا ک ــوری آمری ــن رئیس‌جمه پیری‌تری
ــا  ــن کام ــی  و ای ــه بزن ــورد دیگ ــه رک ــوای ی ــرا می‌خ چ
هریــس رو بــا عنــوان نخســتین رئیس‌جمهــوری آمریــکا 

ــی.  ــی کن معرف
 نگو »خودم« که بدم می‌آد! 

 اگــه یــه روزی در انتخابــات، زبونــت لال، پیــروز بشــی، 
یعنــی  گیج‌بازی‌هــات،  موقــع  روزی،  یــه  بعــدش 
ــه  ــه دیوون ــخنرانیه، ی ــی س ــال می‌کن ــه خی ــی ک همون
ــارت  ــه و برکن ــر می‌ش ــی‌آری و ش ــی در م ــازی اساس ب
ــه  ــی و ب ــت را می‌نوش ــق رحم ــن ری ــا اص ــن، ی می‌کن

دیــار باقــی می‌شــتابی... خ‌خ‌خ‌خ‌خ‌خ
 رئیس‌جمهوری بعدی کیه؟ 

 معلومــه! کامــا هریــس کــه دلــش لــک زده واســه ایــن 
ــث  ــوری مؤن ــتین رئیس‌جمه ــتِ نخس ــر درش ــه مه ک
ــا  ــم ت ــالا ه ــش! احتم ــن رو کپل ــکا را بزن ــخ آمری تاری
ــه.  ــال خودش ــاری م ــوان انحص ــن عن ــال، ای ــا س ده‌ه
ــوری  ــار رئیس‌جمه ــر ب ــرا زی ــا عم ــون آمریکایی‌ه چ

ــه؟  ــا دانمارک ــن ج ــردی ای ــال ک ــرن. خی ــث ب مؤن
ــارۀ  ــتن ق ــونو گذاش ــه پاش ــی ک ــم زن‌های ــش اعظ  بخ
جدیــد، یــا بــرده بــودن یــا فاحشــه! بقیــه هــم در ارتبــاط 
بــا مــرد، نوعــی بــردۀ محتــرم بــودن. تــا ســالیان ســال، 

تــووش سیاه‌پوســت‌ها  کــه  داخلــی  از جنــگ  بعــد 
ســاخی شــدن، بــه ایــن خاطــر بــه سیاه‌پوســت‌ها 
ــه زن‌هــا  ــور بشــن ب ــادا مجب حــق رای نمــی‌دادن کــه مب

ــدن.  ــق رای ب ــم ح ه
بــا  دادن؟  زن‌هــا  بــه  رو  رای  حــق  کــی  می‌دونــی   
ــرای  ــی در 1920... ب ــون اساس ــم قان ــۀ نونزده اصلاحی
ــد..!  ــال بع ــل س ــی، چه ــق رای واقع ــتان، ح سیاه‌پوس

 می‌فهمی چی می‌گم؟ 
ــوری  ــوای از رئیس‌جمه ــردم می‌خ ــن م ــرای ای ــالا ب  ح

زن صحبــت کنــی؟ 
ــر از  ــودت بهت ــم خ ــت را ه ــوری سیاه‌پوس  رئیس‌جمه
ــلغم رو  ــوی ش ــا ت ــود. اق ــی ب ــه چ ــی، واس ــن می‌دون م
ــر  ــل جیگ ــت اصی ــک سفیدپوس ــه ی ــتن ک ــارش کاش کن

ــودی.  ب
شــلغم  تــوی  یعنــی  شــده...  برعکــس  حــالا   
رئیس‌جمهــوری و کامــا هریــس کمــی تــا قســمتی 

خخخــخ معاونــت...  سیاه‌پوســت 
ــی  ــکا یک ــوری در آمری ــی رئیس‌جمه ــس اصل ــا جن ام

ــده!«  ــه گن ــنِ کل ــن! م ــخ... م ــه... خخخ ــث من م
 گــردن کلفــت، روی ســفید، چشــم ســفید، زبــون دراز، 

مــوی طــا، واه و واه و واه..!   
 حــالا مملکــت قــراره بیفتــه تــوو دســت یــک زن 
ــن  سیاه‌پوســت..؟ جــان مــن؟ عجقــم! فــک کــردی ای
ــر..!  ــه خی ــن؟ ن ــروی من ــم و اب ــق چش ــت عاش جماع
ــع  ــع رو جم ــن وض ــراره ای ــه، ق ــر گردن ــوی س ــن لول م
کنــم. جنــس ایــن جماعتــی کــه قــراره اجــازه بــدن مــن 
و تــو رای بیاریــم، هنــوز ریشــه‌هاش تــوو قــرن هیجــده 

ــت.  اس
 ببین! 

ــاره برگــردم و رو  ــدوارم کــه دوب ــو باشــی، مــن امی ــا ت  ت
ــم.  ــفید بخواب ــش س ــۀ چ ــوو اون خون ــودم ت ــت خ تخ
ــن  ــی. از م ــن گرفت ــت از م ــو و زن ــه ت ــی ک ــون تخت هم

ــا..!  تنه
 زودی خالیش کن! 

 رئیس‌جمهوری بعدی مملکت 
 دونالد ترامپ- احترام بذار! 
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اخبار خارجه

 خرید سهام کل موشک‌های ضد هوایی 
آمریکا و اروپا 

 اســرائیل ســهام هــر چــی شــرکت تولیــد موشــک‌های 
ضــد هوایــی را در سراســر اروپــا و آمریــکا خریــد. 

 بــه گــزارش خبرگــزاری فکاهــی ملانصرالدیــن، یکی از 
مســیولان مســلول اســرائیلی بــا بیــان ایــن خبــر تاکیــد 
کــرد: »دیگــه کارمــون ایــن شــده کــه یــه نــون خودمــون 
ــک  ــد موش ــتم ض ــم سیس ــم بدی ــون ه ــه ن ــم، ی بخوری

بخــوره.« 
ــم  ــما داری ــی رس ــت: »یعن ــخنانش گف ــۀ س  او در ادام
بــه گ* می‌ریــم! هــر کــدوم از ایــن موشــک‌ها را 
می‌بینــی، شــصت هــزار چــوغ آمریکایــی قیمتشــه. بعــد 
ــتن،  ــاد دوزاری می‌رفس ــا پهپ ــه م ــوخته‌ها، واس پدرس
خــب! می‌بــاس بــا موشــک شــصت هــزار دلاری 
بزنیمــش. هــر چــی داریــم می‌گیــم لامصب‌هــا، 
ــه  ــون این ــت، هدفش ــی نیس ــون زدن جای ــا هدفش این‌ه
ــاد!«  ــا ششــون حــال بی ــم ت ــن موشــک‌ها بزنی کــه از ای

 خبرنگار ما پرسید: »محلۀ شما کجاست؟« 
 یــارو مســیول اســرائیلیه گفــت: »دروازه غــار تــل 

اویــو؟« 
 خبرنگار ما باز پرسید: » و قبلش..!« 

 مســیوله پاســخ داد: »دروازه غــار کشــورهای مختلف..! 
چی طــو مگــه؟«

 الخالق..!«
َ

 خبرنگار ما گفت: »هیچی..! جَند

نیکی هیلی: »داداش ما نیستم!« 
ــرای  ــکا، ب ــات ریاســت جمهــوری آمری  نامــزد انتخاب
ــا  ــت ت ــار رف ــما کن ــپ، رس ــد ترام ــا دونال ــت ب رقاب

ــود.  ــیکمش رد ش ــا اون ش ــپ ب ترام
ملانصرالدیــن،  فکاهــی  خبرگــزاری  گــزارش  بــه   
یکــی از کارنشناســان خبــر در ایــن بــاره توضیــح داد: 
»عــده‌ای شــایعه کــردن کــه ماجــرای نیکــی هیلــی از 
ــم  ــوده... تازه‌ش ــتیل ب ــر ش ــه خاط ــش واس ــون اول هم
می‌گــن کــه صــداش در اومــده کــه نامــرد ترامــپ، بــه 
اســتورمی ویلیامــز، همــون پورنوگرافــه، واســه خاطــر 
ایــن کــه خــاک بــر ســریش را قایــم کنــه، 130 هــزار 
دلار شــتیل داده، امــا بــه مــن بدبخــت کــه کلــی رای‌ها 
ــط  ــش آوردم، فق ــیدم و واس ــودم کش ــر خ ــت س را پش
30 هــزار دلار داده، بعــدش هــم هــر هــر می‌خنــده و 
ــش  ــون اول ــه از هم ــو ک ــرو بگ ــرات داری ب ــه ج می‌گ

بــازی بــوده.«
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دور نزنیم چی کار کنیم؟ 
ــا دور  ــرای اســرائیل، ب  در پــی افشــای ارســال ســاح ب
ــرد:  ــام ک ــکا اع ــت آمری ــخنگوی دول ــره، س زدن کنگ

ــم؟«  ــی کار کنی ــم چ »دور نزنی
ــن  ــن، ای ــی ملانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
ــر  ــالا ه ــا ح ــرد: »ت ــد ک ــاره تاکی ــن ب ــخنگو در ای س
ــا  ــتیم، اق ــره خواس ــرائیل از کنگ ــرای اس ــتی ب درخواس
ــر شــده و برامــون اومــده... مگــه مــا روی گنــج  ده براب

ــتیم؟«  نشس
 او دربــارۀ علــت دور زدن کنگــره گفــت: »واســه خاطــر 
ــا  ــم ت ــاده کردی ــه آم ــا محمول ــه ت ــا دو، س ــن! م همی
بفرســتیم اســرائیل... کافیــه کنگــره بفهمــه و ارباب‌هــای 
اســرائیل لابــی کنــن، بایــد کل زرادخانــۀ آمریــکا را بــار 
ــن دو،  ــا همی ــم ت ــا. دور می‌زنی ــتیم اون ج ــم بفرس کنی
ــن: خــواب  ــم گفت ــه را بفرســتیم. از قدی ــا محمول ســه ت
آســوده می‌خــوای کنــار شــتر نخــواب! مــا هــم تصمیــم 
آروم بخوایــم بگیریــم، بیشــتر دنبــال سیاســت‌هایی 

ــه.«  ــع نباش ــره ازش مطل ــه کنگ ــم ک می‌ری

وزیر دفاع آمریکا: ما در سوریه نمک‌گیر 
شده‌ایم

 وزیــر دفــاع آمریــکا در پاســخ بــه ایــن پرســش 
خــارج  ســوریه  از  چــرا  شــما  کــه  خبرنگارمــان 
ــر  ــن کــه نمک‌گی نمی‌شــوید، گفــت: »واســه خاطــر ای

شــدیم.« 
ــن، او در  ــی ملانصرالدی ــزاری فکاه ــزارش خبرگ ــه گ  ب
توضیــح ســخنش افــزود: »ببیــن اجــداد مــا وختــی بــه 
همیــن آمریــکای فعلــی اومــدن، سرخ‌پوســت‌ها دیــدن 
کــه اون‌هــا دارن از گشــنگی می‌میــرن، براشــون گوشــت 
ــداد  ــا آوردن. اج ــور چیزه ــن ج ــون و ای ــون و ن بوقلم
ــم  ــون، ه ــواب محبتش ــدن، در ج ــر« ش ــا »نمک‌گی م
ــکر  ــدا تش ــردن و از خ ــزار ک ــکر‌گذاری برگ ــد ش ــه عی ی
ــون  ــر راهش ــاده‌لوح رو س ــت آدم س ــه مش ــه ی ــردن ک ک
میلیــون  اون 15  زدن کل  بعــدش،  هــم  و  داده  قــرار 
ــا  ــزاد رو کــه اون جــا زندگــی می‌کــردن کشــتن. م آدمی
ــر بشــیم و طرفمــون هــم ســاده‌لوح باشــه،  کلا نمک‌گی

ــه!«  ــون این ــم. اخلاقم می‌مونی
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خوشگل الحکایات

خوشگل الحکایات
 اینقذه از رای ملت، هی گرفتن فاصله 

تا شده رتبۀ اول، خود رای باطله 

اولش قشر مرفه، خود به به، هر چی چه چه، شد حرام 
بعدش هم هر کی با حاله، نیست زباله، یا فعاله رفت توو دام 

بعدش هم دست‌ نوکیسه رفت توو کیسه،  
کو تواضع، دماغ‌هاشون پر فیسه، سراشون پر از دسیسه  

اینقذه از رای ملت، هی گرفتن فاصله 
تا شده رتبۀ اول، خود رای باطله 

جیب ملت شده خالی، نیست ماهی توی بشقاب شمالی 
توی کاشون نیست قالی، همه بی‌کار و فقیرن اون حوالی 

آقایون زده توو فاز بی‌خیالی، یا توو کار اختلاس یا *ایه مالی 
مبادا بشون بگی رو به زوالی، هی می‌باس بشون بگی خعلی با حالی..! 

اینقذه از رای ملت، هی گرفتن فاصله 
تا شده رتبۀ اول، خود رای باطله 

دزدی و نقض قوانین، پخش افکار مجانین شد حلال 
زندگی شاد و آرام و بدون دغدغه گشته محال 

همه در راه زوال، همه غمگین و زبون و بی‌خیال 
غم و غصه شده کار، گریه و سوگ و انابه شده منوال کمال

 
اینقذه از رای ملت، هی گرفتن فاصله 

تا شده رتبۀ اول، خود رای باطله 
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